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حوادث

سرگذشت یک دختر فراری 
که مهمان خانه مجردی بود

مطلب زیر سرگذشــت دختر جوانی است که به دلیل 
فشــارهای روحی و روانی و خلأ عاطفی از خانه فرار 

کرد و...
»وقتــی مشــکلاتم را توضیــح دادم او هــم بــا من 
همدردی می کرد انگار سال هاســت که همدیگر را 
می شــناختیم. به دلیل اینکه دیر به مدرســه رسیده 
بودم صحبت مدیر تــه دلم را خالی کرد. او خطاب به 
من گفت اگر نمی توانم به موقع سر کلاس حاضر شوم 
بهتر است کلاس درس را فراموش کنم و این حرفی 
بود که انگیزه مــن را از ادامه تحصیل گرفت، ضمن 
اینکه بهانه هــای پدر و مادرم هــم در خانه کلافه ام 
کرده بود. احســاس دلتنگی می کردم و کلاس های 
درس را به زور تحمل می کردم. حرف های دخترهای 
هم سن و سالم بیشــتر از حرف های معلمم در ذهنم 
باقی می ماند. این روزهای بحرانی برایم خیلی سخت 
بود و وقتی نمره های میان ترم را دریافت کردم بیشتر 
آن ها تک بود و علامت قرمــز؛ یعنی خواندن درس 

بی فایده!
از خجالتــم نمره هایم را به والدین خود نشــان ندادم 
اما چند روز بعد پدرم از وضعیت درس هایم مطلع شد 
و وقتی فهمیــد که من آن هــا را از او و مادرم مخفی 
کرده ام آن شب تمام تنم را با کمربند کبود کرد. صورتم 
از بس سیلی خورده بود قرمز و زیر چشمانم کبود شده 
بود. روی رفتن به مدرســه را نداشتم، کیف پشتی را 
برداشتم و بی هدف از خانه خارج شدم و دیگر دوست 
نداشــتم به خانه بازگردم. وقتی به خودم آمدم که به 
پارک رسیده بودم. آرام روی صندلی نشستم و کتابم 
را بی هدف ورق می زدم کــه ناگهان حضور جوانی را 

در کنارم احساس کردم. 
بدون مقدمه و بی آنکه من را بشناســد علت کبودی 
صورتم را پرسید و من که تا به حال با پسری در خلوت 
حرف نــزده بودم از خجالــت رویــم را برگرداندم و به 
او بی محلــی کردم ولی ســماجت او خیلی زود من را 
فریب داد. او با حرف هایش توانست پس از چند دقیقه 
اعتماد من را به خود جلب کند. ســاعت ها در پارک با 
او درد و دل کردم وقتی مشــکلاتم را توضیح دادم او 
هم با من همدردی می کرد؛ انگار ســال ها همدیگر 

را می شناختیم.
ایــن حرف ها گویا گذر زمان را ســریع تر مــی کرد و تا 
به ســاعت نگاه کردم دیگر از زمان بازگشت به خانه 
گذشــته بود. از این می ترســیدم اگر مجــدد به خانه 
بازگردم باید کتک های پدرم را تحمل کنم. پسر جوان 
از این موقعیت استفاده کرد و اصرار داشت برای مدتی 
مهمان خانه مجردی او باشم. من که از این وضعیت 
خسته شده بودم خیلی زود خام حرف های او شدم و با 
او به سوی خانه اش رهسپار شدیم که ای کاش پاهایم 

می شکست و این راه را انتخاب نمی کردم.

پس از حضور در آن خانه متوجه حضور چند نفر دیگر 
هم شــدم که به بهانه ای ســریع از آن جا فرار کردم 
و بــا هزار ســختی و به کمک اهالی محل از دســت 
آن پســر شــیطان صفت نجات پیدا کردم اما توسط 
مأموران کلانتری به اتهام شب گردی دستگیر شدم. 
وقتــی پدرم برای تحویل من به کلانتری آمد خشــم 
تمــام وجودش را گرفته بود و احســاس می کردم که 
سرنوشت سختی در انتظارم است ولی با صحبت های 
مشاور کلانتری با والدینم روش برخورد آنان به طور 
کامل تغییر کرد و حالا در کنار خانواده ام در محیطی 

امن و با آرامش مشغول به تحصیل هستم.«

نظریه کارشناسی:
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خراسان 
شمالی در این رابطه ضمن توصیه به والدین، گفت: 
فشــارهای روحی و روانی و خلأ عاطفی علت اصلی 
فرار از منزل فرزندان به شمار می رود. سرهنگ حیدر 
اقبالــی مطلق، فــرار از منزل را در ســنین نوجوانی 
شایع تر بیان کرد و از خانواده ها خواست که با فرزندان 
خود در این سنین بیشتر ارتباط برقرار کنند. این مقام 
انتظامی فرار از منزل را سرمنشا ورود به انواع بزه های 
اجتماعی دانست و خطاب به دختران نوجوان افزود: 
فرار از منزل نه تنها باعث کاهش مشکلات نمی شود 

بلکه مشکلات را صد چندان می کند.

عکس و مکث

با این کالج های جعلی سر پزشکان شیره مالیدند!
آموزش لیپولیز، لیفتینگ پوست، تزریق های زیبایی و... با مدرک قلابی

 تا کی قرار است مقصر 
»نقص فنی« اعلام شود؟! 

مدت هاست که در حوادثی که اتوبوس های بین 
شهری رقم می زنند، »نقص فنی« به عنوان عامل 

معرفی می شود ولی آب ها که از آسیاب می افتد، 
همه چیز فراموش می شود و انگار نه انگار که 

می بایست نقص های فنی رفع شوند! 
آخرین نمونه از این حوادث، واژگونی خونین 

اتوبوس اسکانیا در محور ملایر-بروجرد بود که در 
آن یازده تن زائر عراقی جان به جان آفرین تسلیم 

کردند و علت حادثه باز هم »نقص فنی« اعلام شد؛ 
حالا می ماند مرور زمان تا همه چیز فراموش شود 

و کسی یادش نیفتد که این نقص های فنی چرا این 
همه تکرار می شوند و حادثه می آفرینند!

قتل مامور کمپ ترک اعتیاد توسط جوان معتاد
تسنیم- در ساعت 15 روز یازدهم 
شــهریور ماه امســال، از طریق 
مرکز فوریت های پلیســی 110 
وقوع یک فقره درگیری منجر به 
جنایت در طبقه سوم یک مجتمع 
مسکونی در میدان پونک اعلام 
شد. با حضور ماموران کلانتری 

در محل مشخص شد که سه مامور کمپ ترک اعتیاد 
)که در عین حال ســه برادر هستند( پس از تماس پدر 
جوانی معتاد، به ســاختمان محل زندگی این خانواده 
مراجعه اما در زمان انتقــال جوان معتاد به کمپ، این 
شخص با چاقوی آشپرخانه به ســمت آن ها حمله ور 
شده و یک نفر از آن ها به نام امیر )29 ساله( را از ناحیه 
گردن و نفر دوم به نام میثم )28 ســاله( را نیز از ناحیه 
کتف دســت راست مجروح کرده اســت که متاسفانه 
امیر به علــت اصابت ضربه چاقو به شــریان حیاتی و 

خونریزی شدید فوت کرده است.
پس از تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـــد 

و بــه دســتور شــعبه دوم بازپرســی 
دادســرای ناحیه 27 تهــران، پرونده 
اداره  جهــت رســیدگی در اختیــار 
گاهی تهران  دهم ویژه قتل پلیــس آ
بزرگ قرار گرفــت. دو برادر مقتول در 
اظهارات مشــترکی عنوان کردند که 
پدر قاتل به واســطه اعتیاد پسرش به 
مصرف موادمخــدر، با کمپ تماس گرفتــه و از آن ها 
خواســته تا برای انتقــال فرزندش به کمــپ و انجام 
اقدامات درمانی جهت ترک مصرف موادمخدر اقدام 
کنند کــه در مراجعه به منــزل وی، بیمــار )قاتل( به 
ســمتمان حمله ور شد.  با گذشــت چهار روز سرانجام 
گاهی، خود را  متهم با حضــور در اداره دهم پلیــس آ
گاه آریا حاجی زاده، معاون  تسلیم کرد. ســرهنگ کارآ
گاهــی تهران بزرگ، با  مبــارزه با جرایم جنایی پلیس آ
اعلام این خبــر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم 
به ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از سوی مقام 

محترم قضایی صادر شد.

زورگیر پرایدسوار دستگیر شد
فــارس- در مورخــه 22 خــرداد 94 
خانم جوان 20 ســاله ای با مراجعه به 
کلانتــری 123 نیاوران بــه ماموران 
اعلام کرد که توســط سرنشــین یک 
دســتگاه خــودرو پرایــد ســفید رنگ 
مورد زورگیری و تهدید با ســلاح سرد 
قرار گرفته اســت. با تشــکیل پرونده 

مقدماتی با موضوع ســرقت به عنــف- زورگیری- و 
به دســتور دادیار دادســرای ناحیه 34 تهران، پرونده 
گاهی قرار گرفت.  جهت رســیدگی در اختیار پلیــس آ
گاهی، گفــت: در خیابان  شــاکی پس از حضــور در آ
مینی سیتی منتظر تاکسی بودم که سوار یک دستگاه 
خودرو پراید سفید رنگ شــدم؛ پس از طی قسمتی از 
مسیر ناگهان راننده پراید در خیابان کاشانک به داخل 
یکی از خیابان های فرعی پیچید و ماشــین را در کنار 
یک ســاختمان نیمــه کاره نگهداشــت. راننده به من 
گفت: صدایت در نیاید و با تهدید چاقو کیف دستی ام 
را که حاوی مقداری وجه نقد، گوشی تلفن همراه و ... 

بود از دســتم کشید؛ در حالی که 
بسیار ترسیده بودم از ماشین پیاده 
شده و شــروع به جیغ کشیدن و 
درخواست کمک کردم که راننده 
پراید با مشــاهده ایــن صحنه به 

سرعت از محل متواری شد.
با آغــاز رســیدگی بــه پرونده و 
گاهان اطلاع پیدا  بررسی پرونده های مشــابه، کارآ
کردنــد که ســرقت های مشــابه دیگــری، دقیقا به 
همین شیوه و شگرد توسط راننده یک دستگاه خودرو 
ســفید رنگ و در ادامه آن یک دســتگاه خودرو پراید 
خاکستری صورت گرفته اســت. در ادامه مشخص 
شد که خودروها سرقتی هستند ولی چهره نگاری به 
کمک آمد تا ســرانجام ماموران توانستند متهم را در 
مخفیگاهش دستگیر کنند. متهم پس از دستگیری 
و مواجهه حضوری با تعدادی از شــکات صراحتا به 
زورگیــری از آن هــا و همچنین انجام ســرقت های 

مشابه اعتراف کرد.

اخیرا موسسه ای به نام »ســلامت پارسیان« )با نام تجاری 
»کافه پزشکان«( در حیطه پزشکی شروع به فعالیت نموده 
که در پایان دوره هایی که برای پزشکان برگزار می کند، مدرک 
معتبری از دو کالج معتبر بین المللی که در کانادا قرار دارند، 
صادر و به ایشــان ارائه می کند و آن گونه که شواهد و قرائن 
نشان می دهد، توانســته از برگزاری این دوره ها، برای خود 
اعتباری کســب کرده و احتمالا ســود خوبی به دست آورد. 
سنجاق شــدن نام »کالج کانادایی« به مدرک هایی که این 
موسسه به پزشکان ارائه می دهد، بهترین چیزی است که 
پزشکان و حتی دیگر مراجعان برای معرفی خود به عنوان 
متخصصانی که دوره های تزریق ژل و بوتاکس، لیزردرمانی، 
تخصص های مختلــف زیبایی و مراقبت از پوســت و مو، 
لیپولیز، تزریق چربــی، لیفتینگ و... دیده انــد، نیاز دارند 
چراکه فارغ التحصیلان دوره های موسسه سلامت پارسیان 
مدرکی دریافت می کنند که صادر کننده آن کالجی معتبر در 

کاناداست. اما کدام کالج؟

کالجی »هایجک شده« تنها برای ایرانیان!
آن گونــه که مســئولان موسســه ســلامت پارســیان در 
ابتــدای دوره هــا بــه متقضاییــان اطلاعــات می دهند، 
موسسه شــان با دو کالج معتبر کانادایی در زمینه پزشــکی 
و ســلامت قرارداد دارنــد که یکی از آن هــا، کالج کانادایی 
 canadiancollege.org  ،نام دارد و آدرس اینترنتــی آن
می باشــد. غافل از اینکــه با نوعی کلاهبرداری پیشــرفته 

مواجهیم! این کلاه برداری زمانی آشــکار می شــود که با 
جســت وجوی اینترنتی، به ســایت واقعی کالــج کانادایی 
 canadiancollege.comمی رســیم کــه آدرس آن 
است؛ سایتی که در آن نه اسمی از برگزاری دوره در ایران برده 
شده و نه هیچ ارتباط دیگری به کشورمان دارد. یعنی با تخلفی 

مواجهیم که در دنیای نت به آن »هایجک« می گویند.

کالجی در مجاورت »پیتزافروشی« !
 دومیــن کالجی که همکار موسســه ســلامت پارســیان 
معرفی شــده و حتی نســخه قراردادِ همکاری امضا شــده 
با آن در ســایت موسســه در معرض دید عموم قرار گرفته، 
»کالج جهانــی کانادایی« نام دارد کــه آدرس اینترنتی آن را
canadianworldcollege.ca اعــلام می کنند. این در 
حالی است که با گشتی در وب سایت این کالج هم به این نتیجه 
خواهیم رسید که با کلاهبرداری دیگری مواجهیم چراکه در 
هر دو سایت، جز برنامه هایی که درباره برگزاری دوره هایشان 
در ایران و زیر نظر موسســه سلامت پارسیان است، فعالیت 
دیگری ثبت نکرده اند! از این موضوع جالب تر، نکته طنزی 
اســت که در صفحه نخست سایت کالج جهانی کانادایی به 
چشم می خورد؛ آن جایی که موقعیت مکانی کالج، روی نقشه 
گوگل با پین مشخص شده است. کافی است روی نقشه گوگل 
در موقعیتی که به عنوان آدرس کالج درج و مشخص شده، 
زوم کنید تا با کمک نقشــه های گــوگل دریابید در محدوده 
مشخص شده، هیچ کالجی وجود ندارد بلکه ساختمانی یک 

طبقه و محدود اســت در ورودی اش یک محضر رسمی )با 
برچسب نوشته های فارسی روی شیشه( قرار دارد و در داخل 
ساختمان هم، »مدرسه فارسی بچه های ایرانی« دایر است!

خطاب به مسئولان!
با این حساب درخواهیم یافت که موسسه سلامت پارسیان که 
در کشورمان برای خود دم و دستگاهی فراهم کرده و حتی 
یک خبرگزاری با عنوان »خبرگزاری ابن ســینا« دایر کرده، 
با همکاری ایــن دو کالج جعلی، برخی پزشــکان را به خود 
جلب کرده و در ازای دریافت مبالغی، به ایشــان گواهینامه 
مهارت آموزی در پروسه های حساس پزشکی چون تزریق 
ژل، بوتاکــس، فیلر، چربی می دهد و عــلاوه بر آن آموزش 
لیزردرمانی ارائه داده و افزون بر آن، کیت های مرتبط با این 
فرایند ها را به فروش می رســاند و...، تخلفات پرشماری در 
کارنامه خود به ثبت رســانده که ضرورت دارد هر چه سریع تر 
مورد رسیدگی قرار گیرند. این در حالی است که این تخلف ها 
ارتباط مستقیمی با سلامت و حتی جان مردم دارند و از این رو 
جا دارد که مسئولان مرتبط، از وزارت بهداشت و سازمان نظام 
پزشکی گرفته تا نهادهای انتظامی و قضایی، سریعا دست 
به کار شده و ترتیبی اتخاذ نمایند که هم با متخلفان برخورد 
مناسب و متناسب صورت گیرد و هم راه سواستفاده دیگران 
در چنین مواردی بسته شــود چراکه برای هیچ کسی قابل 
قبول نخواهد بود زیر دست پزشکی خدمات دریافت کند که 
زیر نظر چنین موسسه ای، دانش  آموخته شناخته شده است!


